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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 اهدای جنی   
در مساله اهدای جنی   در فرض  که زن قرار است با نطفه مرد اجنبی باردار شود گفتیم ادله متعددی بر  

 این کار وجود دارد. اولی   دلیل تمسک به آیه  
سوره نور بود که از نظر ما دلالت آن تمام   ۳۱حرمت تکلیف 

 .بود

 تلقیح زن با نطفه اجنبی به آیات نهی از فحشاء استدلال شده است.  
در برخ  از کلمات برای حرمت تکلیف 

به این بیان که فحشاء یعب  کاری که قبیح و زشت است و در آیات متعددی از ارتکاب فواحش نهی شده 
 .است 
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ی  در کلمات برخ  از لغویی   آمده است که فاحشه یعب  هر فعل یا قول زشت. حال یا فاحشه برای هر چی  
که عرفا زشت و قبیح باشد وضع شده است و یا اینکه فاحشه برای آنچه در واقع و نفس الامر قبیح است  

ی در واقع زشت و قبیح است تشخیص عرف است یعب  قبیح  وضع شده است و راه کشف اینکه چه چی  
ی از نظر عرف کاشف از قبح آن در واقع و نفس الامر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.     چی  

دانسی 
بیان کرده  الفاظ معاملات برای صحیح  از  نظی  آنچه مرحوم آخوند در بحث وضع  ی  اند و برای جلوگی 

ایم که این در حقیقت نوعی اطلاق اند و ما در جای خودش گفته اجمال، نظر عرف را کاشف از آن قرار داده 
مقامی است. و نظی  این مطلب در مورد ظلم هم گفته شده است که ظلم حرام و قبیح است و ظلم یعب  
تضییع حق. و منظور یا ظلم و خلاف حق عرف  است و یا ظلم و خلاف حق واقغ و راه تشخیص آن نظر 

بر این اساس هر آنچه عرفا قبیح باشد مطابق آیات ممنوع است حال از این جهت که فاحشه   .عرف است
اصلا وضع شده است برای هر آنچه عرفا قبیح است و یا از این جهت که قبیح از نظر عرف، به اطلاق 

 .مقامی حجت بر قبیح واقغ است

مجرد باشد یا شوهر و تلقیح زن با نطفه اجنبی از امور مستقبح و زشت در نظر عرف است تفاوب  ندارد زن  
 .داشته باشد و بر اساس این آیات ممنوع است 

https://www.qaeninajafi.ir/feqh/medical.html


اند منظور از فاحشه در این آیات عمل مستقبح عرف  نیست چرا که بسیاری برخ  در رد این استدلال گفته 
ش را متعه دیگری کند و   از امور هستند که در عی   اینکه عرفا قبیح هستند اما جایزند مثل اینکه کسی دخی 
این طور نیست که این امور از آیات به تخصیص خارج باشند پس مراد از فحشاء در این آیات معاض و 

ی را اثبات کردمات است و بر این اساس نم محر   .توان با آنها حرمت چی  

به نظر ما این جواب ناتمام است و در حقیقت خلط است بی   اموری که قبیح است و اموری که آشکار 
اما   از امور هستند که قبیح نیستند  کردن آنها زشت است. بی   استقباح و استحیاء تفاوت است. خیلی 

کند که آشکار نشوند. مثلا جنابت و احتلام امر قبیحی نیست  آشکار کردن آنها زشت است و حیاء اقتضاء می 
 .اما حیاء دارد و آشکار کردن آن خوب نیست 

اما در عی   حال استدلال هم ناتمام است و فاحشه به معنای هر معصیت و گناه یا زشت و قبیح نیست 
گوید فاحشه یعب  گویند. راغب در مفردات میبلکه کارهای خیلی زشت و گناهان خیلی بزرگ را فحشاء می

ه است، لذا اموری مثل زنا  گناه بزرگ. اموری که زشب  آنها از حد عادی خارج است و معاض بزرگ و کبی 
 .و لواط فاحشه هستند

کرد و گناهان بزرگ را مشخص  پس مفاد این آیات نهی از گناهان بزرگ است. اگر شارع خودش دخالت نم 
گفتیم فاحشه همان گناهاب  است که از کردیم و می کرد برای دفع اجمال به اطلاق مقامی تمسک می نم 

شوند و از جمله آنها مثلا تلقیح زن با نطفه اجنبی است اما شارع در این  نظر عرف گناه بزرگ محسوب می 
یل آیه بر   میان دخالت کرده است و حداقل تعدادی از گناهان بزرگ را خودش مشخص کرده است و تی  
همی   موارد برای دفع اجمال کاف  است و جابي برای تمسک به هر آنچه عرف قبیح و مستهجن بداند باف  

ماند. نتیجه اینکه تمسک به این آیات برای حرمت تلقیح زن با نطفه اجنبی جایز نیست چون فاحشه  نم 
بزرگ یعب  و نم  یعب  گناهان  فاحشه  بلکه  فاحشه است  و زشت است  قبیح  آنچه عرفا  توان گفت هر 

و خود شارع برخ  مصادیق  معاض بزرگ و آنچه عظمت آن از حد تجاوز کرده است و خیلی بزرگ است
آن را مشخص کرده است که همی   برای دفع اجمال و منع از رجوع به عرف و تمسک به اطلاق مقامی کاف   
است. پس مفاد این آیات نهی خاص از برخ  از معاض است که علاوه بر نهی از ارتکاب معاض به صورت 

 .اندخاص هم مجددا مورد نهی قرار گرفته 

 


